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عدالت از يچيده ترن موضوعاتى است که انديشه بشرى درباره آن به امل و تفکر رداخه است. يچيدگى
نظرى عدالت از يک سو، و دشوارى بسيار در تحقق عملى آن از سوى ديگر، عدالت را، هم به مفهوى بسيار بغرنج

تبدل کرده و هم دغدغه اى دائى و بزرگ براى همه بشر بوده است. شايد در مورد هچ موضوعى به اندازه
عدالت بحث و بررسى نشده، و شايد بتوان گفت که هچ موضوعى به اندازه عدالت، موضع اخلاف نظر نيست

تحقق آن در مقام عمل، از ان هم بغرنج تر است.
در انديشه هاى مکتوب و غر مکتوب موجود در ادبيات عرى و اسلاى، اولن کسى که به موضوع عدالت نگاه

ژرف داشه، امام على (ع) است. حضرت على (ع) هم بر يچيدگى عدالت و هم بر اهميت آن واقف است. ايشان
در عبارتى کواه عصاره همه نزاعها درباره عدالت را بيان ى فرمايند: «العدل، اوسع الاشياء فى التواصف واضعيتها

فى الاصف»؛ يعنى عدل در مقام توصيف بسيار فراخ و در مقام عمل، بسيار نگ و دشوار است.
ان بيان موجز، تبن يچيدگى عدالت است. شايد راز يچيدگى و دشوارى تحقق عدالت در عمل نز ان است

که انسانها عدالت را بيشتر بر اساس تمايلات درونى خود و به طور عمده برطق منافع خود توصيف ى کنند. اما
يچيدگى درک عدالت و تحقق عملى آن، مانع لاش براى رسيدن به آن نيست، چرا که امام على (ع) معقد است

که عرصه عدالت براى همگان عرصه فراخ تر از عرصه ستمگرى است.
در عدل وسعت و گشايش است و کسى که اجراى عدالت او را در نگنا قرار ى دهد، ظلم و ستم بر او نگ تر

خواهد آمد! معناى عمق تر، هر کس در پناه عدل احساس امنيت نکند، در دامان ظلم هرگز روى آرامش را
نخواهد ديد.

امام على (ع) عدالت را در حوزه هاى مخلفى به کار برده است. يکى از ان حوزه ها ارتباط انسان با خداست. از
نظر امام، خداوند متعال جهان را به لطف خود به سامان آورد و به امر خود از درهم ريختن نگه داشت و به قدرت

خود استوارى اش بخشيد. (1)
امام على (ع) اساس هستى را عادلانه ى داند که خداوند آن را بر پايه «حق» آفريده است. در حقيقت در تفکر
حضرت على، «حق» مظهر مفاهيم راستى، پايدارى و عدالت است. يعنى هچ واژه ديگرى نى تواند چون حق

عصاره عدالت را نشان دهد. حضرت على (ع) جهان هستى را جهانى عادلانه تصور ى کند که در آن حق از ميان
رفنى نيست. ان عدالت در هستى و خلقت، بايد در رفار انسانها نز نمود داشه باشد. در قاموس امام، فضل

خداوند بر مبناى عدالت است؛ چه در مقام خلقت و چه در مقام رفار با بندگان خود. و بر همن اساس ى
فرمايد: خداوندى که در هر وعده صادق است، فراتر از آن است که بر بندگان خود ستم روا دارد؛ با آفريدگان خود

به عدالت رفار ى کند و همه احکام او با عدالت همراه است. (2)
آن حضرت خلقت و جريان امور هستى را کاملاً عادلانه ى داند و ان عدالت درباره انسانها هم مصداق ى يابد،

پس انسانها هم بايد در رفار خود عدالت يشه کنند، در غر ان صورت عدالت خداوندى ايجاب ى کند که
عقوبت سختى ببينند. در نظر امام چنن عقوبتى نز بر قرارى عدالت است، و با ان همه، ان مسئله به معناى



واگذار کردن امر عدالت به خداوند نيست، بلکه عدالت چنان که گفه شد، از اهميتى برخوردار است که همه
انسانها بايد براى برقرارى آن لاش کنند. در اينجا بيان حضرت درباره عدالت از حوزه رابطه انسان با خداوند خارج و

رابطه انسانها با يک ديگر را وشش ى دهد.
از ديدگاه امام، فساد و تباهى هرگز نى تواند اساس و قانون زندگى قرار گرد. فقط حق و عدالت است که اساس

زندگى است. حال عدالت در جامعه انسانى چگونه برقرار ى شود؟ يش تر گفه شد که از نظر حضرت على،
برقرارى عدالت در عمل، بسيار دشوارتر از توصيف آن است، ولى اصل مسلم وجود حکومت است که به بيان هاى

مخلف از سوى امام مطرح شده است، زرا اگر انسانها به خود سرده شوند، طغيان ى کنند و توانمندان،
ضعيفان را به بندگى خود ى کشند. امام در ان باره در سخنى بسيار امل برانگز ى فرمايد: در چنن فضاى

قدرتمندان دنيا ناتوانان را ى خورند (3).

حکومت عادل و جامعه عادلانه

جامعه عادلانه جامعه اى سالم است و خداوند از دانشمندان عهد گرفه است که براى ساختن چنن جامعه اى
لاش کنند و ان امور را ى مسئوليت رها نکنند. در نظر امام حکومت عادل مهم ترن عنصر در تحقق جامعه

عادلانه است، زرا امام معقد است که کار مردم جز با شايسگى زمامداران، سامان نى يابد».
حضرت على در ان مورد، در زمينه هاى مخلف بحث کرده است. درجاى ى فرمايد: همانا زمامدار، امن خدا در

روى زمن، بر پا دارنده عدالت در جامعه و عامل جلوگرى از فساد و گناه در ميان مردم است. (4) در جاى ديگر
ى فرمايد: دولت عادل از واجبات است. (5)

از نظر امام، دولت با ثبات وژگى مهم يک دولت عادل است؛ چنان که در توصيف وضعيت مردم جزرة العرب،
برپاى يک حکومت با ثبات را نتيجه اسقرار شريعت اسلام ى داند که «در سايه آن امور به آسانى انجام ى

گرفت». ثبات از نظر امام، به ان دلل معيار مهى است که نها راه بقاى يک حکومت در بلند مدت، احساس
رضايت مردم از آن است. حضرت حکومت ظالم ستمگر را بر فنه دائى ارجح ى داند، ولى ان به معناى ائيد

آن نيست. در حقيقت ديدگاه ايشان، چنان که يش تر گفه شد عدالت در هستى جارى است و بالاخره روزى
اجرا خواهد شد. از همن روى ايشان اصولاً دولت ظالم را دولتى ناپايدار ى داند و ان در يک معنا، عن اجراى
عدالت است. دولت عادل دولت ابت و پايدار است، در حالى که دولت جائر در معرض زوال، ناپايدارى و نابودى

است، چرا که حق پايدار و باطل در حال گذار است. (6) دولت غر عادل مجازات خواهد شد و مجازات آن در دنيا
زوال و در آخرت عقوبت و عذاب الى است.

با ان همه باز هم نبايد نشست و ى عدالتى ها را نظاره گر بود، زرا خداوند به چنن امرى رضايت ندارد.
حکومت عادلانه بايد شکل بگرد. البه از نظر امام، هم پايه و اساس حکومت بايد عادلانه و با تبعيت از حق

باشد و هم رفار آن بايد عادلانه باشد.
در عادلانه بودن رفار حکومت اصل راهنما انطباق آن با نظم هستى است، به همن دلل امام در مقايسه

«عدل» «وجود»، عدل را بر آن ارجح ى داند، چرا که عدل امور را در موقعيتى که بايد باشند، قرار ى دهد، در
حالى که جود، به نوعى ايجاد ى نظى در ان وضعيت است. (7) البه ان بيان بسيار يچيده است و تشخيص
جايگاه هر چز و هر کس، واقعاً دشوار است، ولى ان يک اصل راهنماست و کسى که عامداً از آن عدول کند، از

محور عدالت و حق فاصله گرفه است.



امام على (ع) با اينکه معقد است، بر قرارى عدالت در عمل بسيار مشکل است، ولى معيارهاى متعددى را در
کنار اصل راهنماى فوق در اختيار ما قرار ى دهد که بيان وژگى هاى رفار عادلانه حکومت است!

چنان که گفه شد عمل به عدالت در عرصه سياست و اجتماع، از نگاه حضرت على (ع) بسيار دشوار است، هر
چند در واقعِ امر، تبن عدالت هم بسيار سخت است و يکى از مفاهيم چالش بر انگز بوده است.

با ان همه ان دشوارى، به معناى انتظار اجراى عدالت از سوى خداوند نيست، بلکه به بيان امام، خداوند از
دانشمندان عهد گرفه است که نسبت به سرى ستمگر و گرسنگى مظلوم ساکت ننشينند و دست روى دست
نگذارند که به معنى ضرورت اجراى فرمان الى براى برقرارى عدالت در عرصه اجتماع و سياست است در اينجا
امام وارد عرصه سياست ى شود و با تعابر مخلفى از عدالت ياد ى کند. در برخى موارد با بيان ساده اى به
تعريف آن ى ردازد. در بسيارى موارد، عدل را همان انصاف ى خواند. به همن دلل، انصاف يکى از محورى

ترن موضوعات در توصيه هاى حضرت به حکمرانان است. (10) عدل و انصاف، چنان که در مقايسه با جود گفه
شد، در برگرنده همگان از دوست و دشمن است و امام به دادگرى براى دوست و دشمن توصيه ى کند.

در نظام عادلانه اسلاى همگان، اعم از مسلمان يا غر مسلمان، احساس امنيت و آرامش ى کنند. حکومت
عادلانه اسلاى کرامت انسانى را در عالى ترن درجه ممکن رعايت ى کند. در نامه امام به مالک عبارتى وجود

دارد که على رغم کرار بسيار آن، هرگز درباره مفهوم و آار آن در عرصه اجتماع، سياست و ديندارى أمل جدى به
عمل نيامده مردم است. و در بيان امام دو دسه اند: يا برادران دينى تو هسند يا در خلقت با تو برابرند. (11)
ان عبارت ى تواند مبناى سياستى کاملاً عادلانه در هر جامعه اى، به وژه يک جامعه اسلاى باشد ا در آن،

انسانها به دلال مخلف سياسى و عقيدتى تحت فشار قرار نگرند.
امام آار بسيارى براى اجراى عدالت در جامعه قائل است که امل در آنها بسيار اثر گذار است، آن حضرت را منشا

همه نيکى ها و بالاترن درجه ايمان معرفى ى کند؛ يعنى مهم ترن معيار براى ارزياى ايمان افراد، عملکرد
عادلانه آنها در رفارهاى مخلف فردى و اجتماعى است. بر ان اساس، از ديد امام، از آنجا که اراده الى بر خلقت
عادلانه هستى تعلق گرفه است، مهم ترن ملاک براى ارزياى مزان ايمان انسانها به خداوند، نسبت عملکرد آنها

با عدالت و انصاف است.
امام زمانى که از ضرورت برقرارى عدالت بحث ى کند، ابعاد مخلفى را مورد توجه قرار ى دهد. ايشان در مرحله

نخست، عدالت را در درون انسان و لاش وى براى دورى از هواى نفس جست وجو ى کند، زرا بدون ان الزام
درونى، الزام به عدالت برونى ى معناست. در نظر ايشان، محبوب ترن بنده نزد خدا کسى است که خود را بر

عدل و دادگرى ملزم نموده، نخستن عدل وى درباره خويشتن، نفى هوا و اميال از نفس خود ى باشد. (12) اما
ان پايان کار نيست، بلکه آغاز راه است، چرا که اساساً هدف از ان کار اقدام به عدالت در عرصه اجتماع است،

چرا که امام گستره عدالت را حوزه همگانى ى داند با عبارت «العدل سائس عام»، بر ضرورت بر پاى عدل و
اقامه آن در عرصه اجتماع و سياست اکيد ى کند و ان امر را بيش از همه وظيفه حکومت ى داند، زرا

موضوع فراتر از افراد است.
امام هدف از حکومت و نها غايت آن را برقرارى عدالت ى داند و اساساً انگزه خود از پذرش حکومت را نز بر

همن اصل استوار ى سازد که ى فرمايد: اگر خداوند از دانشمندان يمان نگرفه بود که در برابر سرى ستمگر
و گرسنگى ستمديده آرام ننشينند، هر آينه مهار شتر خلافت را بر گردن آن ى انداختم. (13) امام على (ع) يکى از
معيارهاى عدالت را راسگوى ى داند، در آغاز خلافت خود ى فرمايد: به آنچه ى گويم، پايبندم و ضمانت ى



دهم که آن را اجرا کنم. (14) ان پايبندى به عدالت، در لحظه لحظه رفار سياسى امام در دوران حکومت و در
تماى خطابه ها و نامه هاى سياسى آن حضرت کاملاً مشهود است. اما چنان که خود امام ى فرمايد، برقرارى

عدالت بسيار دشوار است و آن حضرت هم با موانع جدى در ان راه مواجه ى گردد که مباحث زيادى در ان
زمينه موجود است.

امام در بحث از ضرورت رفار عادلانه حکومت، موضوع را از ابعاد مخلف مورد بررسى قرار ى دهد. در وهله
نخست اکيد امام بر اصل حکومت است که بايد عادلانه باشد و کسانى که شايسگى آن را دارند در مقام تدبر

امور عموى قرار گرند. امام على (ع) اوج ى عدالتى را سردن کارهاى بزرگ به افراد کوچک ى داند که اوج ان
مسئله در حکومت اتفاق ى افتد. تحقق ان موضوع (مدريت شايسه سالاري) هم در مقام عمل با دشوارى

هاى بسيار مواجه است و عوامل و مولفه هاى بسيارى مورد نياز است که ان موضوع در سطوح مخلف
مدريت سياسى، به مرحله عمل برسند.

عدالت اقتصادى

در وراى ان موضوع، عمده ترن أکيدات حضرت على (ع) در مورد عدالت، وجه اقتصادى و لاش براى بهره مندى
هر چه عادلانه تر افراد از منابع عموى است. شايد بتوان گفت تمام اکيدهاى امام در مورد رفار عادلانه، به
نحوى به ان موضوع ارتباط ى يابد. چنان که انگزه خود را از قبول خلافت، عهد خداوند از علما در خاموش

نماندن نسبت به سرى ستمگران اعلام کرد و در همان حال فرمود که اگر مال حراى به کابن زنان قرار گرفه
باشد، آن را باز پس ى گرد و خطاب به ابن عباس اکيد کرد که ارزش حکومت در نزد من از يک نعلن کهنه

کمتر است، مگر آنکه به وسيله آن حقى ادا شود و باطلى دفع گردد. (15)
در مرحله بعد در نامه ها و عهد نامه هاى حکومتى اش، بيش از همه بر همن موضوع أکيد دارد، چرا که معقد

است، عدالت با از ميان رفتن اسثمار برقرار ى گردد. (16)
اسثمار هم همواره در تماى ابعاد زندگى بشر حضور داشه است. اسثمار به معنى بهره مندى ديگران از کار و
زحمت افراد ديگر است. امام ى فرمايد: عثمان در قسيم اموال عموى است. اسثمار به معنى گزينشى عمل
کرد...، و خداوند بزرگ درباره کسانى که اموال و امکانات را وژه خود ى سازند، حکم قطعى دارد. (17) ايشان در
بيان چراى جنگ با معاويه، به مسئله مهم بهره مندى نا عادلانه آنان از اموال عموى اشاره ى کند: ما تصميم

داريم به سوى معاويه و شاميان (براى جهاد) برويم، آنان که به قانون خدا عمل نکردند و اموال عموى را وژه
خويشان و اطرافيان خود ساخند. امام در نامه خود به مالک نز بيش از همه، در مورد چگونگى توزع اموال

عموى بحث ى کند و او را از اينکه ان اموال را وژه خود سازد، بر حذر ى دارد و خطاب به وى ى فرمايد: «از
اينکه آنچه به همگان تعلق دارد، به خود اختصاص دهى، رهز کن!»

آن حضرت خطاب به کارگزاران خود آنان را به انصاف در ارتباط با مردم توصيه ى کند، چرا که آنان خزانه داران
رعيت هسند و بايد در بر آوردن نيازهاى آنان لاش کنند. (18) امام هنگام أکيد بر وژگى هاى يشوايان عادل،

باز هم از مزان بهره مندى آنان از نعمات اقتصادى سخن ى گويد و ى فرمايد: خداوند بر يشوايان عادل واجب
کرده است که شأن و اندازه خود را (در بهره مندى از مواهب مادي) در حد ضعيف ترن مردم نگه دارند، ا بينواى

مستمندان، آنان را گرفار اندوه نگرداند. (19)
امام على (ع) معقد است که برقرارى عدالت در عمل دشوارترن امور است، هر چند که توصيف و تعريف آن



بسيار آسان باشد. توصيه هاى مکرر ايشان به حاکمان نز به همن دلل است. ايشان ى فرمايند: زمامدارى ها،
ميدان آزمون مردان است. (20) کسانى از ان آزمون سربلند برون ى آيند که عدالت بورزند. عدالت حاکم موجب

پايدارى ملت است و ان چزى است که هم حضرت على بدان تصرح کرده است و هم تجارب بشرى به ما
گوشزد ى کند. امام على در ان باره ى فرمايد: امور رعيت جز با اصلاح زمامداران اصلاح نى گردد (21) و صالح

بودن زمامداران هم به عدالت است. از ان نظر عدالت عنصر ذاتى و مهم ترن رکن سياست از ديدگاه امام على
(ع) است و انديشه سياسى وى بدون درک مفهوم و اهميت عدالت قابل درک نيست. از ديد امام وجه اصلى

تماز حکومت اسلاى عدالت و دورى از ستم است، چرا که ستمگرى حاکم، مهم ترن عامل براى از ميان رفتن
اصول اخلاقى در جامعه است.

در پايان ان مقال، بر عنصرى که حضرت على بيش از هر چز بر آن اکيد ى کند، أکيد ى کنيم و آن قطعى
بودن اجراى عدالت از سوى خداوند، چه در ان دنيا و چه در آخرت است. حضرت در ان باره ى فرمايد: من از

رسول خدا شنيدم که روز رساخز امام ستمگر را بياورند و او را نه يارى بود، نه کسى که از سوى او وزش
بخواهد. پس او را در دوزخ افکنند. (22) راز اينکه امام على هنگام شهادت قسم خورد که رسگار شد، به همن

امر باز ى گردد که هرگز در مقام حکومت و يا غر آن، بر احدى ظلم روا نداشه است و هرگز خود را در مقام
حاکمان جائر نديده است. امام همواره به همگان توصيه ى کرد که با او آن گونه که با سلاطن جور سخن ى

گويند، سخن نگويند، (23)زرا امام تجسم نظرى و عملى عدالت بود.
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